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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

 1اصل مثبت تیحج 
  _____________________ 2یشهاب اسکندر  _____________________ 

 دهیچک
عنوان  بااز اصول پرکاربرد فقه،  یکیمثبتات استصحاب به عنوان  تیحج
 ان،یپررنگ شد. غالب اصول یانصار خیاصل مثبت، از زمان ش تیحج

مستصحب را فاقد وجاهت  یعقل ای یمترتب بر لوازم عاد یاثبات آثار شرع
 ژهیو کانون توجه، ادله و به و  یاند. نقش اساسدانسته و با آن مخالفت نموده

 شمندان  یاند ل  یدل نیتر اعتبار اصل استصحاب است که در مهم اتیروا
قرار  دستاویز اتیروا نیا یو فقدان دلال یمدمخالف  اصل  مثبت، ناکارآ

 تیحج ۀر یاصل مثبت را به دا تواندیم یکه با بازنگر یگرفته است. موضوع
و با  متفاوت نییدو تب یط توانیباور است که م نیبر ا سندهیبازگرداند. نو 

اعتبار آثار،  ۀر یاعتبار استصحاب و شمول دا اتیاز اطلاق روا یریگبهره
در  ی. هرچند اشکالات متعدددیبه اثبات رسان زیآثار  با واسطه را ن تیحج

 پراهمیت! امور یپاسخ بدان ممکن است. آر یقابل ذکر است، ول نهیزم نیا

                                                      
 21/2/1011 یید مقاله:أتاریخ ت                                              22/9/1011 . تاریخ دریافت مقاله:1
         mfemb110@gmail.com، قم، ایران.                              امام محمد باقر  یفقه ۀپژوه مدرسدانش. 2
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 .ردیقرار نگ اتیامنصرف بوده و مشمول اطلاق رو  اتیممکن است از روا
 .یو عاد یلوازم عقل ،یلیتنز  نیقی ل،یاصل مثبت، استصحاب، تنز  :واژگان کلیدی

 مقدمه
اصول، حجیت و عدم حجیت مثبتات استصحاب  یکی از مسائل کلیدی و کاربردی در علم

 غیرمستقیمی استت دارای آثار شرعی ،است. مستصحب گاهی علاوه بر آثار شرعی مستقیم
شود. در حجیت آثار شترعی مستتقیم و اثر عقلی یا عادی بر مستصحب بار می ۀکه به واسط

مستصحب، شکی نیست. اما نسبت بته آثتار شترعی غیرمستتقیم و لتوازم عقلتی  ۀبلاواسط
 ،مستصحب، این سؤال وجود دارد که آیا این قبیل آثار و لوازم نیت  هموتون آثتار بلاواستطه

های فراوانی در فقه با توجه به پاسخ این ستؤال مخت   حکم نمونهحجت هستند یا خیر؟ 
متانیی وجتود  ام غسل، شک کند که آیا بتر بتدن اوبه عنوان مثال اگر ش صی هنگ شود.می

توانتد داشته یا خیر؟ و در گذشته نی  یقین داشته که در آن قسمت مانیی نبوده استت، آیتا می
عدم وجود مانع و درنتیجه اثبات اغتسال بدن، به استصحاب استتناد نمایتد؟ مدتاد  نسبت به

کلف، احراز شسته شتدن اعاتای برای ممهم مستقیم این استصحاب، عدم مانع است. اما 
دیگر، دوران بین اقتل  نمونۀ 1است. مانععقلی یا عادی عدم  ۀو شسته شدن، لازم ،بدن است

علاوه بر عدم وجوب اکثر که ختود یتک اثتر  ،استصحاب عدم وجوب اکثر و اکثر است. آیا
 فتر  فقهتی عقلتی آن استت؟ ۀتواند مثبت وجوب اقل نی  باشتد کته لازمتمی ،شرعی است

ادراک امام جماعت در رکو  استت. اگتر  ۀتوان بدان اشاره نمود، مسئلمبتلابه دیگری که می
مأمومی که به امام جماعت اقتدا نموده، شک کند که آیا توانسته پس از تکبیرة الاحرام، رکو  

کته آیتا استصتحاب بقتای امتام  شتودامام جماعت را درک کند یا خیر؟ این سؤال مطرح می
عادی یا عقلی خود را کته ادراک رکتو   ۀتواند لازم  تا حین رکو  مأموم، میجماعت در رکو

های فراوانتی در ایتن زمینته وجتود دارد کته حتاکی از نمونه ثابت کند؟ ،امام جماعت است
فتوای فقیه را تحت تتأثیر که گسترۀ اثرگذاری این بحث در فروعات م تلف ابواب فقه است 

این مسأله در مسائلی چون اعتبتار اصتل . داردبرمیای آن پردهس دهد و از اهمیت بهقرار می

                                                      
 .202، ص3ج ،فرائد الاصول. انصاری، 1
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عدم ازلی، اصل تأخر حادث، و استصحاب در موضوعات مرکتب کته از مستائل کتاربردی 
 علم اصول است، نقش کلیدی دارد.

 پیشینه
 1را عنوان کرده است. «اصل مثبت»شیخ جیدر کاشف الغطا، اولین فقیهی است که موضو  

کته  ،وجتود نتدارد« اصتل مثبتت»و یا « مثبتات دلیل»از تیبیر  یاثر یخین،پ در کتب فقهای
. بیتد از کاشتف الغطتا، شتیخ استتخود حاکی از جدید بودن این موضو  در علم اصتول 

و در تنبیه شخم از تنبیهات استصحاب  ،انصاری اصل مثبت را به شکل مستقل مینون نموده
بید از وی این بحث ج ء مباحث مهم اصول  2به شکل مدصل به این موضو  پرداخته است.

فقه و م صوصاً استصحاب به حساب آمده و در بسیاری از مستائل فقهتی و اصتولی ارز  
 کاربردی فراوانی پیدا کرده است.

 هموون شیخ انصاری و آخونداند مخهور اصولیانی که به این موضو  پرداخته
تنها مثبت آثار  ،ند که استصحاباهشدو قائل  نموده ، حجیت اصل مثبت را انکارخراسانی

و  ،جیل امور تکوینی و واقیی ۀشرعی مستقیم است. شیخ برای اثبات این مهم، به استحال
 3.ستقصور دلالی اخبار استصحاب نسبت به بیش ازآثار ندس متیقن تمسک نموده ا

به  ،ی یقینکه قدر متیقن از اخبار استصحاب، تیبد به بقا ه استمرحوم آخوند نی  قائل شد
 0لحاظ آثار ندس یقین است، ولی نسبت به لحاظ آثار لوازم یقین، هیچ دلالتی ندارد.

کاربرد اصل مثبت در علم اصول و »مقالات متیددی هموون  ،در مورد اصل مثبت
مدهوم »، 6«قانون مدنی 470 ۀعدم حجیت اصل مثبت و بررسی تطبیقی ماد» ،2«فقه

اما در  .نگاشته شده است 1«بیقی لوازم دلیل اصل عملیتحلیل تط»و  7«شناسی اصل مثبت

                                                      
 .202، ص2، جکشف الغطاء. کاشف الغطاء، 1
 .956، ص2، جفرائد الاصول. انصاری، 2
 .235، ص3، جهمان. 3
 .245، ص2، جکفایة الاصول . آخوند خراسانی،4
 .226 ۀ، شمار2361، زمستان فقه و اصول ۀمجل. نقیبی، 5
 .22 ، شمارۀ2361، زمستان مطالعات اصول فقه امامیه ۀ. شیبانپور المخیری، مجل6
 .22 ، شمارۀ2400، بهارجستارهای فقهی و اصولی ۀ. وطنی، محمدی، سلطانی فرد، سلطانی فرد، نخری7
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استصحاب از جهت دلالت و عدم دلالت بر  ۀهای فوق، نه تنها به بررسی مداد ادلمقاله
عدم حجیت اصل مثبت  راستا با نظر مخهور اصولیون،بلکه هم ،اصل مثبت پرداخته نخده

 پذیرفته شده است. به شکل اصل موضوعه
مداد  شود،که دلیل حجیت استصحاب شمرده می با تمرک  بر اخبار استصحاب مقاله

مورد کنکا  قرار داده و تلا   ،از حیث دلالت و عدم دلالت بر حجیت اصل مثبت را روایات
 از روایات ثابت نماید.را حجیت اصل مثبت  ۀمخهور، امکان استداد ۀنموده تا برخلاف نظری

 مفهوم شناسی
ت اصل  »در ترکیب  اسم فاعتل از  «مثبت»و  ،2اساس در لغت به مینای پایه و «اصل»، «مثب 

 مینای ثابت کننده است.به ثلاثی م ید باب افیال و
در  اما کاربرد آن، 3اصول عملی است ۀمربوط به هم ،هرچند بحث از اصل مثبت

آثار استصحابی است که هدف از جریان آن، اثبات آن دسته از دربارۀ اصطلاح اصول فقه 
یک امر عقلی،  ۀواسطهشود؛ بلکه ببر خود مستصحب مترتب نمی شرعی است که مستقیماً 

جریان  ،به عنوان مثال 0شود.عادی، مل وم و یا ملازم مستصحب، بر مستصحب مترتب می
فیلیت و درنتیجه  ،روییدن ریشعادی  ۀلازم اثبات   استصحاب بقای حیات زید به داعی  

جریان استصحاب  زید میلق شده است؛ ریشی که به روییدن نذروجوب وفای به یافتن 
شمخیر بر بدن او، در فرضی که مخ   است  ۀوارد شدن ضرب ۀبقای حیات زید تا لحظ

 ۀشک در حیات و ممات زید در لحظ ولیشمخیر به دو نیم تبدیل شده،  ۀبدن زید به واسط
آثار و لوازم عقلی مستصحب شمخیر وجود دارد، به داعی اثبات قتل که از  ۀورود ضرب

و  ،که طلو  خورشید است ،به داعی اثبات مل وم آن ،همونین استصحاب بقای روز ؛است
برای دو مورد  یق اصل مثبت است.دهمگی از مصا ؛یا اثبات لازم آن که روشنایی عالم است

 توان در باب وجوب وفای به نذر، اثر شرعی تصور نمود.اخیر می

                                                                                                                             

 .22 ، شمارۀ2400تابستان  ،پژوهش های اصولی ۀ. منافی، قاسمی سپرو، مجل1
 .206، ص2، جمعجم مقاییس اللغة. ابن فارس، 2
 .wiki.isca.ac.ir، «اصل مثبت»، عنوان نامۀ علوم اسلامیدانش .3
 . 240، ص5، جمنهاج الاصول. عراقی، 0
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 ار اصل مثبتها در اعتباندیشه
امتا بتا  انتد؛، بید از شیخ انصاری نظریۀ عدم حجیت اصل مثبت را پذیرفتهمخهور اصولیون

مثبتتات  ایختان،کته بستیاری از  شتودبررسی کتب فقهی فقهای متقدم و متتأخر روشتن می
در متورد اختتلاف  به عنوان مثال شیخ طوسی در مبستوط .دانستنداستصحاب را حجت می

 شتوالقول زوج که متدعی وقتو  طتلاق در » :فرمایدان وقو  طلاق، میزوج و زوجه در زم
عدم طتلاق  ،زیرا اصل ؛است رمااناست، مقدم است بر قول زن که مدعی وقو  طلاق در 

را ، تنها در فرض پذیر  اصل مثبت، وقو  طلاق رمااناصل عدم وقو  طلاق در  1«است.
مراد شیخ طوسی ایتن باشتد کته علتت کند. ممکن است گدته شود شاید ثابت می شوالدر 

و همین نی  موافتق بوده، مدعی عدم وقو  طلاق در رماان  وین است که ، آتقدم قول زوج
این حرف درست نیست؛ زیرا زوج مدعی بیش از این است و  . ولیبا اصل عدم طلاق است

ه تقتدم و درنتیجت ،منکر بتودن و از این روکند که طلاق در شوال محقق شده است، ادعا می
مبنی بر وقو  طلاق در را که اصل عدم طلاق، قول زوج  شود، زمانی ثابت میقسمقول او با 

اصل عدم وقو  طلاق در رماان، بته شترط حجیتت اصتل مثبتت، وقتو   شوال ثابت کند.
 کند.طلاق در شوال را ثابت می

یا  عبا بادیگر از مبسوط بیان داشته که هرگاه در مورد ش صی که  جایشیخ طوسی در 
ای به دو قسمت تبدیل شده، اختلاف سپس توسط جانی با ایراد ضربه ده شده وانپوشلباسی 

 قبل از ایراد ضربه فاقد حیات بوده، ،ای که جانی ادعا کند که ش  به گونه ،حاصل شود
به در این صورت بیای از فقها قائل  ،اما ولی دم ادعا کند که آن ش   زنده بوده است

زیرا اصل بقای  اند؛شدهقول ولی میت مقدم به تقدم بیای دیگر قائل  ، وجانیقول تقدم 
یینی تقدم قول جانی را به دلیل اصل  ،دو، شیخ طوسی نظر اولاین از میان  حیات است.

 2اقوی دانسته است. ،برائت ذمه
از فقها حجیت اصل  گروهیاول اینکه  ۀاز عبارت شیخ دو نکته قابل برداشت است. نکت

که  ،حیات، تحقق قتل است بقای   عقلی   ۀلازم ،فوق ۀبت را پذیرفته بودند؛ زیرا در مسألمث

                                                      
 .202، ص5، جالمبسوط. طوسی، 1
 .259، ص2، جهمان. 2
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خود مرحوم شیخ طوسی نی  در  دوم اینکه ظاهراً  ۀنکت از مصادیق اصل مثبت است.این 
عقلی را پذیرفته است؛ زیرا در مقام توجیه تقدم قول ولی میت،  ۀاین لازم ،فرض مذکور

رسد به نظر می .نمایدو در عین حال اشکالی مطرح نمی ،کندیاستصحاب فوق را ذکر م
شیخ  ؛ از این رواست مرگشود، تحقق ظاهر حال ش صی که در میان عبا پوشانده می

و در نهایت با توجه به  ،تیارض و تساقط را پذیرفته ،طوسی میان ظاهر حال و استصحاب
 2و صیمری 1شهید ثانی در مسالک جانی، قول جانی را مقدم دانسته است. ۀاصل برائت ذم

 اند.نی  به نوعی استصحاب فوق را که یکی از مصادیق اصل مثبت است، جاری دانسته
کند که اگر زوجه این نکته را عنوان می ،اختلاف زوج و زوجه ۀابن براج ذیل مسأل 

ولی زوج ادعا کند که طلاق در رجب واقع  ،شیبان محقق شده مدعی باشد که طلاق در
عدم طلاق است. مراد از  ،زیرا اصل ؛شوددر این صورت قول زوج مقدم می ،شده است

تنها در صورت استصحاب عدم وقو  طلاق در رجب،  اصل، استصحاب عدم طلاق است.
ا زیر تواند ثابت نماید که طلاق در شیبان واقع شده است؛پذیر  حجیت اصل مثبت می

عقلی عدم تحقق طلاق  ۀبا توجه به علم اجمالی به وقو  طلاق در یکی از این دو ماه، لازم
 3.در رجب، تحقق آن در شیبان است که از مصادیق واضح اصل مثبت است

میان استصحاب بقای امام در حال رکو   ،اجما  حکم   استصحاب   ۀشهید اول ذیل مسأل
که روشن است که  در حالی ست.مستقر دانسته ااستصحاب عدم ادراک رکو ، تیارض را  و

تواند ثابت نماید حال رکو ، تنها بر فرض پذیر  اصل مثبت میدر استصحاب بقای امام 
 0.که مأموم نی  رکو  وی را درک کرده است

مقتای ادراک رکو  ، رکو  مأموم ۀدر رکو  تا لحظ رااستصحاب بقای امام  ،محقق ثانی
 2داند.میتساقط سبب و  ،تیارضم ،با اصل عدم ادراک رکو را اصل  است و ایندانسته امام 

تواند ادراک رکو  توسط استصحاب بقای امام در رکو ، تنها بر فرض پذیر  اصل مثبت می

                                                      
 .305، ص25، جفهاممسالک الأ. شهید ثانی، 1
 .422، ص4، جغایة المرام. صیمری، 2
 .263، ص2، جالمهذب. ابن براج، 3
 .234، ص2، جالقواعد والفوائد. شهید اول، 4
 .420، ص2، ججامع المقاصد، کرکی. 5
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 مأموم را ثابت نماید.
مختری از توصیف بایع،  ۀمخاهد کدایت   ۀ، ذیل مسألنی  شهید ثانی در روضه عبارت

 گویای حجیت اصل مثبت ن د ایخان است:
ای باشد که ت لیه در و مبیع به گونه ،دو مبیع را تلف شده بیابند همونین اگر آن و»

خر آن اختلاف کنند یا اختلاف أقبض آن کدایت کند، سپس در تقدم تلف بر بیع و یا ت
 1«د.نکنیارض و تساقط مینکنند، همانا دو اصل عدم تقدم هریک بر دیگری ت

و عدم تقدم تلف بر بیع و تساقط آنها، فر  بر  ،عدم تقدم بیع بر تلف تیارض دو اصل  
تواند به عنوان دلیل . در این صورت است که تیارض میدو اصل است وجود مقتای جریان

سقوط قرار گیرد. استناد نویسنده به تیارض، بدین میناست که تنها مخکل را وجود 
که  شودروشن می ،با دقت داند، نه فقدان مجرای جریان.اصطکاک میان دو استصحاب می

از کند که تلف بید اصل عدم تقدم تلف بر بیع، تنها در فرض پذیر  اصل مثبت ثابت می
 بیع محقق شده است.

فاضل هندی در مورد ش صی که پس از انجام وضو و علم به نجاست آب، شک در تقدم 
قائل به اصالة التأخر شده است. گرچه صرف استصحاب ، برای وی حاصل شدهو تأخر وضو 

گرفتن، مدعای ایخان مبنی بر صحت وضو را ثابت  وضو زمانعدم حدوث نجاست تا 
ایخان به ولی  .شرعی عدم نجاست آب، صحت وضو گرفتن از آن است ۀزیرا لازم ؛نمایدمی

که به خوبی گویای حجیت اصل  ه،تأخر برآمداین اندازه بسنده نکرده و در پی اثبات وصف 
 2عقلی عدم حدوث نجاست است. ۀزیرا تأخر نجاست از وضو، لازم مثبت ن د ایخان است؛

 :نویسدو نجاست می آب بودن شک در تقدم و تأخر کر ۀبهبهانی در مسأل وحید
، سپس هرگاه آب به شکل تدریجی زیاد شود به گونه ای که به مقدار کر یا بیختر برسد»

ناگهان نجاستی در آن رؤیت شود که میلوم نباشد در چه زمانی در آب واقع شده 
 3«خر حادث و طهارت آب است.أت ،اصل است،

را مبنی بر بهبهانی حصول کریت، مدعای  زماناستصحاب عدم وقو  نجاست تا 

                                                      
 .242، ص3، جالروضةالبهیة. شهید ثانی، 1
 .321، ص2، جکشف اللثام. اصدهانی، 2
 .312، ص5، جمصابیح الظلام. بهبهانی، 3
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 غ  ل  ا ب  اذ الماء  »شرعی  ۀحصول کریت، این گ ارفاصلۀ نماید؛ زیرا در طهارت آب ثابت می
قلیل بودن آب، به دلیل شک در  دورۀنسبت به . بلکه وجود دارد« ئ  ش   سه  ج  ن  م ی  ل   ر  ک   در  ق  

کند که اصل عدم وقو  نجاست ثابت می ،وقو  نجاست، شک در طهارت آب وجود دارد
قلیل بودن نی  پاک بوده است. بنابراین استصحاب عدم وقو  نجاست،  دورۀکه این آب در 

« ئ  ش   سه  ج  ن  م ی  ل   ر  ک   در  ق   غ  ل  ذا ب  ا   الماء  »ۀ کند و گ ارقلیل بودن را ثابت می ۀردوطهارت آب در 
انامام اصل عدم  ۀکند. یینی نتیجثابت می ،حصول کریت خلالدر  را نی  طهارت آب

نامبرده، طهارت کنونی آب است. در این  ۀقلیل بودن و گ ار زمان مدتوقو  نجاست در 
لکن ایخان به این اندازه  وجود ندارد. ،عقلی است ۀکه لازم ،خرأاثبات وصف ت ،استدلال

اثبات وصف تأخر از  ، کهننموده و درصدد اثبات وصف تأخر ملاقات برآمده است ااکتد
 1مصادیق اصل مثبت است.

تیریف مدعی و منکر در باب القاا، در مقام تمثیل برای  ۀمسأل میرزای قمی نی  ذیل
مهم برای تخ ی  مدعی از  ۀضابط پوشانی موافقت اصل و موافقت ظاهر که دوعدم هم

ای کافر، قبل از دخول، مسلمان کند که زوج و زوجهاین مثال را ذکر می ،است منکر
که مرد ای گونهبا یکدیگر اختلاف دارند؛ به ،اسلام آوردن درمورد زمان  ولی  ؛شوندمی

کند که زن ادعا میو  ؛زمان اسلام آوردند تا زوجیت باقی بماندهم ،مدعی است که هر دو
بلکه متیاقب بوده تا اندساخ عقد را نتیجه بگیرد. میرزای  ،با هم نبودهشان زمان اسلام آوردن

 2داند.میر حادث تأخو تیاقب را م الف اصل  ،قمی تقارن را موافق
استصحاب بقای عدم  .عدم حدوث اسلام است ،مراد از تأخر حادث در عبارت میرزا

و همونین استصحاب بقای  ،قبل از زمان واقیی اسلام زوجه اصلۀزوج در ف حدوث اسلام  
زمانی اسلام قبل از زمان واقیی اسلام زوج، تقارن و هم دورۀعدم حدوث اسلام زوجه در 

عقلی دو  ۀنماید. یینی لازمپس از پذیر  اصل مثبت ثابت می را صرفاً زوج و زوجه 
موافق  ،بنابراین تقارن .مقارن بوده است، آن دو استصحاب فوق این است که اسلام آوردن  

 و تیاقب م الف اصل است. ،اصل

                                                      
 .232، صةالرسائل الفقهیبهبهانی، برای نمونه دیگر، ن. ک:  .1
 .924، 2، جرسائل المیرزا القمی. گیلانی، 2
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نراقی نی  حجیت اصل مثبت را پذیرفته است. مقتاای عبارت  رسد ملااحمدبه نظر می
 ،با توجه به اینکه زمان غسل مخ   است ،)منی( ن است که اصل تأخر حادثایخان ای

زیرا سببی مسببی  ؛حاکم بر استصحاب بقای طهارت و استصحاب عدم وجوب غسل است
تنها  -یینی استصحاب عدم خروج منی تا حین غسل-اما استصحاب تأخر حادث  1است.

 کند.بر فرض پذیر  اصل مثبت، تقدم غسل و تأخر منی را ثابت می
در جایی که تاریخ احد  ،شک در تقدم و تأخر حدث ۀصاحب جواهر ذیل مسأل 

دو  اند که دیگر حکم  بیای قائل» نویسد:می و حدث(، روشن باشد )وضو الحادثین
ان حدث میلوم است و تنها در اگر زم که وجوب وضو است را ندارد، مثلاً  مجهول التاریخ

زمان حدوث وضو شک باشد، با توجه به اصل تأخر حادث، حکم به صحت وضو و عدم 
 نویسد:پذیرد و در رد آن میاین دیدگاه را نمیصاحب جواهر  «شود.ل وم طهارت جدید می

توضیح برهان صاحب جواهر این  2«شود.اصل تأخر حادث به دلیل تیارض جاری نمی»
وضو که در واقع اصل عدم تحقق وضو تا زمان حدث  ۀاصل تأخر حادث در ناحی است که

 ۀهمین جنب تواند ثابت کند که وضو متأخر از حدث نی  بوده و حال اینکه اتداقاً است، نمی
منخأ اثر است. علت عدم جریان این اصل  ،سبق حدث و لحوق وضویینی اثباتی قایه 

همین اصل جاری است؛  دقیقاً وضو نی   ۀکه در ناحیبرای اثبات وصف تأخر وضو این است 
ا  تأخر حدث از یینی اصل عدم حدوث حدث تا زمان وضو نی  جاری است که نتیجه

کند. تیارضی که صاحب وضو و وجوب وضوی مجدد است؛ بنابراین تیارض و تساقط می
 تنها پس از پذیر  اصل مثبت قابل تصور است. ،جواهر مدعی آن هستند

سیدجواد  ،نراقی ملامحمدمهدیتوان فقهایی هموون همونین در یک بیان کلی می
که اصل تأخر  را حسن کاشف الغطا و سایر فقهایی ،شیخ جیدر کاشف الغطا ،عاملی

 3 .هستندلوازم استصحاب ملت م به کسانی قرار داد که  ۀاند نی  در زمرحادث را پذیرفته

                                                      
 .294، ص2، جةالشیع مستند. نراقی، 1
 .354، ص2، جالکلام جواهر. نجدی، 2
شرح طهارت قواعد نجدی، ؛ 551، ص2، جةمفتاح الکرامعاملی، ؛ 22، صلوامع الأحکام. نراقی، 3

 .33، صةانوار الفقاه نجدی،؛ 240ص ، الأحکام
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 استصحاب تعبدی حجیت لوازم
ت گدته شود که علت اخذ به لوازم استصحاب این است که فقهای فوق، حجیتت ممکن اس

بته لتوازم  ، و از همین رودانستندو آن را اماره می ه،استصحاب را از باب حکم عقل قائل بود
حجیتت استصتحاب بته عنتوان  ، یینیو این ارتباطی با مبحث کنونی ؛کردندآن نی  اخذ می

 ندارد. ،یک اصل عملی مستداد از روایات
اما بالجمله درست نیست. بیای از فقها  ،این نسبت، فی الجمله درست استاگرچه 

اما در مقابل  1دلیلی عقلی است. ،ند که استصحاباههموون شهید ثانی تصریح کرد
علمای متقدم، استصحاب را به عنوان یک اصل از  یشواهد و آثاری وجود دارد که بیا

یقین به طهارت و » ۀمثال شیخ طوسی در خلاف، ذیل مسأل تیبدی قبول داشتند. به عنوان
طهارت  ،گرچه مورد روایت 2کند.به عموم روایت زراره تمسک می« حدث عروضشک در 

محتمل است که شیخ طوسی نی  همانند اصولیون میاصر، عمومیت روایت  اما کاملاً  ،است
توان به شیخ طوسی نسبت یبنابراین نم .پذیرفته باشد ،فوق را که دال بر استصحاب است
 داند.داد که استصحاب را دلیل عقلی می

 عبارتی دارد که گویای تیبدی بودن استصحاب ن د ایخان است: ةدر نکت النهای محقق حلی
که موجبات فهم حکم شرعی یا را استنباط  ۀبیای از قواعد و اصول عام اهل بیت»

برای فقها بیان  ،سازدشرعی و عقلی به هنگام فقدان ن  برای فقیه فراهم می ۀوظید
 3«اشاره نمود. استصحاب و... ۀبرائت شرعی و ادل ۀتوان به ادلاند که از این میان میکرده

نی  عبارتی قریب به همین ماامین دارد که  همونین محقق حلی در م تصر النافع
گواه  نی ملامحسن فیض عبارت  0بیض علما است.گویای حجیت تیبدی استصحاب ن د 

 تیبدی بودن استصحاب است:
حکمی  ،شک در عروض ۀهرگاه به حلیت یا حرمت علم حاصل شود، سپس در ادام»

گونه که در  همان شود؛ زیراخلاف حکم اول ایجاد شود، حکم اول استصحاب می

                                                      
 .225، ص2، جرسائل الشهید الثانی . شهید ثانی،1
 .223، ص2، جالخلاف. طوسی، 2
 .232، 2، جةنکت النهای. حلی، 3
 «.و یری البیض أنّ الاستصحاب ثبت بالسنّة: »33، صالمختصر النافع. حلی، 4
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 1«انتقاض یقین به شک جای  نیست.، روایات اشاره شده است
نی  تیبدی بودن استصحاب است. بنابراین  3وحید بهبهانی و 2یننراقیظاهر عبارت 

زیادی از فقها که اصل مثبت را حجت  ۀتوان گدت که عدج ئیه می ۀحداقل به شکل موجب
 دانند.حجیت استصحاب را تیبدی می ،دانندمی

و واکاوی  با توجه به اختلافی بودن موضو  اصل مثبت ن د فقها، بررسیحاصل آنکه 
حجیت  روایاتحجیت استصحاب، بسیار حائ  اهمیت است. با دقت نظر در  ۀادل

به  توانمتأخرین بوده و می ی ازرسد که حق با فقهای متقدم و بیااستصحاب به نظر می
 شود.حجیت اصل مثبت، ملت م شد که در ادامه به آن پرداخته می

 دلیل حجیت مثبتات استصحاب
 ۀصل مثبت که یکتی از فروعتات بحتث استصتحاب استت، بایتد ادلتبرای اثبات حجیت ا

چون در جایگاه بحث از اصل ولی حجیت استصحاب و روایات آن مورد بررسی قرار گیرد، 
در ایتن ، 0اخبار استصحاب مورد قبول واقع شده استتسندی و دلالی استصحاب، حجیت 

و نیتازی بته  شتودپرداختته میبه بحث از ماامین و مدالیل اخبار استصتحاب  مجال صرفاً 
دو صتحیحۀ  تتوان بتهبررسی سندی این اخبار نیست. از میان اخبار حجیت استصحاب می

 اشاره کرد: زراره
يْ »... الف.  ه  ش  نْب 

ی ج  ل   إ 
ك  ر  نْ ح  إ 

لْت  ف  ام  ق  دْ ن  ه  ق  نَّ ن  أ  یْق  سْت  ی ی  تَّ ال  لا  ح  ه  ق  مْ ب 
یْل  مْ ی  ء  و  ل 

ي ج 
ی ی  تَّ ض  ح  نْق  ه  و  لا  ی  وئ 

ض  نْ و  ینٍ م  ق  ی ی  ل  ه  ع  نَّ إ 
لاَّ ف  ن  و  إ  ی  مْر  ب  ك  أ  ل 

نْ ذ  ین   ء  م  ق  داً  الْی  ب  أ 
ر   ینٍ آخ  ق  ی   ب 

ه  ا  نْق  نْ ی  ک 
ك  و  ل  الخَّ از کنار او حرکت چی ی پرسیدم: اگر  ...از امام«. ب 

یست مگر اینکه یقین حاصل کند فرمودند: وضو واجب ن کند و او متوجه نخود؟ امام
در غیر این صورت او یقین  .که خوابیده است و امر واضحی بر این مسأله دلالت کند

گاه با شک نقض کند؛ بلکه باید آن را با یقین ضو داشته و نباید یقین خود را هیچوبه 

                                                      
 .224، ص2، جمفاتیح الشرایع. کاشانی، 1
 .346، ص2، جةمستند الشیعنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، ؛ 292، صلوامع الأحکام. نراقی، 2
 .244، ص5، جمصابیح الظلام؛ همو، 222، صةالرسائل الفقهی . بهبهانی،3
 ۀسید محمد جواد شبیری، جلس آقایدرس خارج اصول ؛ 51و 55، ص 3ج ،فرائد الاصولانصاری، . 4

 .2365آذر  22شهیدی،  آقای درس خارج اصول؛ 2366آذر  24، 391
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 1دیگری نقض نماید.
ه  و  »...ب.  اب  ص  دْ أ  ه  ق  نَّ نْت  أ  ن  نْ ظ  إ 

لْت  ف  یْت   ق  لَّ مَّ ص  یْئاً ث  ر  ش  مْ أ  ل  رْت  ف  ظ  ن  ك  ف  ل 
نْ ذ  قَّ ی  ت  مْ أ  ل 

یه    ف 
یْت  أ  ر  نْ  ؟ف  ینٍ م  ق  ی ی  ل  نْت  ع  ك  ک  نَّ

 
ال  لِ  ك  ق  ل 

م  ذ   ل 
لْت  ة  ق  لا  ید  الصَّ ی 

ه  و  لا  ت  ل  غْس  ال  ت  ق 
نْ  ك  أ  ي ل  غ  نْب  یْس  ی  ل  کْت  ف  ک  مَّ ش  ك  ث  ت  ار  ه  نْق   ط  ین   ض  ت  ق  ك   الْی  الخَّ داً  ب  ب  از امام پرسیدم ؛ ...«أ 

کرده و جست وجو کردم اما آن را نیافتم  برخورداگر گمان کردم که خون به لباس من 
 ام چیست؟، وظیدهخون را در لباس مخاهده نمودم ،سپس نماز خواندم و پس از نماز

؟ امام چرانماز نیست. پرسیدم  ۀشویی ولی نیازی به اعادامام پاسخ دادند: لباس را می
و برای تو س اوار  ؛پاسخ دادند: زیرا شما یقین به طهارت داشتی سپس شک نمودی

 2.گاه یقین را با شک نقض نمایینیست که هیچ
ض  »فرازهای  نْق  ین   و  لا  ی  ق  ك   الْی  الخَّ داً ب 

ب  نْ »و  «أ  ك  أ  ي ل  غ  نْب  یْس  ی  ل  ض   ف  نْق  ین   ت  ق  ك   الْی  الخَّ  ب 
داً  ب  با توجه به ، ابواب ۀحجیت اصل استصحاب و عمومیت آن برای همعلاوه بر دلالت بر  «أ 
 .دلالت داردحجیت اصل مثبت بر زیر،  تبییندو 

 تبیین نخست: تناسب سکوت با تنزیل موسع
 که عبارتند از: شوداول ضمن مقدمات پنج گانه ارائه می بیینت

با توجه به نقض حقیقی یقین سابق و تیلق حرمت نقض به ندس یقین سابق،  یکم:
ست که فرض کن همونان یقین سابق باقی است و از بین ا این در« لاتنقض»ظهور عرفی 
 کند.تن یل یقین می امامبه عبارت دیگر، نرفته است. 

 است.ه لوازم یقین ب ، به همراه داشتنهای یقین واقییترین ویژگییکی از روشن دوم:
یقین به  ،باشد. به عنوان مثالیقین به چی ی، یقین به لوازم و آثار آن نی  می ۀیینی لازم

و یا یقین  .نقلیه اوست ۀیقین به وارد شدن خسارت به وسیل تصادف کردن ش  ، ملازم با
ه وارد شدن یقین ب و یا مثلاً ، ، ملازم با یقین به آسیب دیدن اوزیادبه افتادن ش صی از ارتدا  

هایی از این قبیل به مثال .بدن اوست چاقو بر بدن ش  ، ملازم با یقین به خونری ی ۀضرب
 یقین به لوازم آن را به دنبال خواهد داشت. کند که یقین به یک شئ، عادتاً خوبی ثابت می

                                                      
 .1، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسی، 1
 .392، ص2، جعلل الشرائعصدوق،  ؛422، صهمان. 2
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ممکن است فقط به لحاظ ندس یقین باشد، ممکن است به  کهچنان ،تن یل امام سوم:
 تواند سیه و ضیق داشته باشد.یینی تن یل می .های یقین باشدویژگی لحاظ مجمو  یقین و

ست ، آن اظهور حال حارت است. لذاضابطه قاعده و ارائۀ  بیان صددامام در چهارم:
مراد از آیا که تدهیم کند  ردقصد داو  ،که در مقام تییین حد و مرز این یقین تن یلی برآمده

اما در عین  ؟و یا یقین به همراه لوازم و آثار یقین ؟این یقین تن یلی، خصوص یقین است
 حال سکوت کرده و چی ی ندرموده است.

 لذا .تنها با تن یل عام و موسع سازگار است ، عرفاً امام در مقام بیان سکوت پنجم:
تن یل کرده است و  ،و شرایطی که به همراه داشته اوصاف ۀحارت یقین سابق را با هم

اگر در یقین تن یلی، مخابهت و  طلبد.یینی تن یل مایق، تذکر و تصریح می ،خلاف آن
 از منظر عقلا قابل پذیر  است،سکوت  ،مطابقت کامل با یقین منقوض لحاظ شده باشد

منقوض  های یقین  اوصاف و ویژگی ،اگر مخابهت کامل مراد نباشد و در یقین تن یلی لیو
 .استد یی نداشته و نیازمند بیان زایعقلاو تأیید  وجاهت ،لحاظ نخده باشد، سکوت

باید قائل شد که یقین تن یلی در استصحاب، یقینی است  مقدمات فوقبنابراین مطابق 
ی از این های آن را دارد که یکشبیه یقین سابق منقوض است و تمام آثار و ویژگی عیناً که 

بنابراین اگر آثار و لوازم آن یقین، دارای اثر شرعی  .ها، یقین به لوازم و آثار آن استویژگی
 باشد، باید بدان ترتیب اثر داد. این همان حجیت اصل مثبت است.

 دوم: اطلاق حرمت نقض بیینت
لا »ممکن است گدته شود که ظهور عرفی روایات در تن یل یقین نیست و متراد حاترت از 

بدون تن یتل یقتین  ،م اطب پس .، خصوص حرمت نقض عملی یقین سابق است«تنقض
سابق، باید آثار عملی یقین سابق را در زمان لاحق مترتب سازد و در مقام عمل، به آثار یقین 

رسد که در چنین صورتی نی  باید قائل به حجیتت اصتل مثبتت سابق پایبند باشد. به نظر می
اگر مراد حارت تنهتا  ، وواسطه دارد و هم آثار باواسطهیهم آثار ب ،قیقین ساب چه آنکه شد.

اطتلاق حرمتت نقتض،  گرنتهو ؛حرمت نقض ب خی از آثار یقین سابق باشد، باید بیان کند
 شود.شامل آثار با واسطه نی  می

اگر در مقام سنجش و آزمون، از اشاره به یک مثال در تأیید ظهور یاد شده مناسب است. 
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ۀ بیماری که در اثر ضرب ۀپ شکی درخواست شود که با فرض مراجی ۀدانخجوی رشتیک 
آثار تمام این دانخجو  ،اعمال نمایدوی چاقو مجروح شده، اقدامات پ شکی را در مورد 

چاقو  ۀکند. یینی هم آثار مستقیم ضربچاقو را مطرح و بررسی می ۀپ شکی مرتبط با ضرب
و هم با توجه به نموده، ب یه و پانسمان را مطرح ل وم هموون ضدعدونی کردن زخم، 

 حالت ضیف، ل وم وصل کردن سرم و نهی از بروزخونری ی شدید بیمار و درنتیجه 
 کند.که ارتباط با علم پ شکی دارد، مطرح میرا  آشامیدن آب و سایر آثار غیرمستقیمی

ابق به شکل مطلق زراره را از نقض عملی یقین س در روایات استصحاب نی ، وقتی امام
ست که زراره باید جمیع آثار شرعی یقین سابق، اعم از ا متداهم عرفی این ،کندنهی می

واسطه را تا جایی که مربوط به شر  مقدس است، اعمال نماید. اگر مراد باواسطه و بی
د یبیان زا ۀای خاص از آثار یقین سابق باشد، مؤوننهی از نقض حصه حارت صرفاً 

پایبندی به آثار  صرفاً  ،گونه که در مثال پ شکی فوق نی  اگر مراد ممتحنمانه .طلبدمی
 تواند به سکوت بسنده کند.باید تذکر دهد و نمی ،پ شکی مستقیم باشد

 رسد حجیت اصل مثبت بلامانع باشد.با توجه به دو برهان فوق به نظر می

 اشکالاتپاسخ به 
تتوان دیتدگاه است که جت  بتا پاستخ بتدان نمیحجیت اصل مثبت با اشکالاتی چند همراه 

حجیت را برگ ید. در ادامه این اشکالات که بیای توسط برخی از اصولیان بیان شده استت 
 شود.بازگو و پاسخ داده می

 : تنزیل به لحاظ اثر ظاهرنخستاشکال 
شترعی، اثتر ظتاهر ایتن تن یتل  ۀبه اثر ظاهر منصرف استت وآثتار بلاواستط ،اطلاق تن یل

گوید فرض کن، یقین به حیات زید داری، یینی اموال زیتد وقتی که شار  می باشد. مثلاً می
و در مقایسه بتا وجتوب وفتای بته نتذر کته ناشتی از  این اثر، اثر ظاهر است را تقسیم نکن.

مایصتلح »اثر ظاهر، قرینته یتا  ،رسد. به عبارت دیگرزودتر به ذهن می ،است ریش روییدن
 شود.گیری تن یل عام مینع از شکلشده و ما «ةللقرینی

در مقام پاسخ باید بیان نمود گرچه این حرف درست است و به لحاظ سرعت انسباق به 



 

 

 تیحج
بت

ل مث
اص

 

121 

لکن این، موجب  ،رسدواسطه زودتر به ذهن انسان می واسطه، نسبت به آثار بابیذهن، آثار 
اثر باید به قدری ظاهر باشد که عرف را  اولاً  زیرا ؛شودظهور استمراری و مستقر حدیث نمی

است که ولو به  درست شود.عرف دچار تردید نمی اینجاکه در  در حالی ؛دچار تردید کند
دلیل سرعت انسباق به ذهن، آثار شرعی ندس یقین زودتر از آثار شرعی لوازم یقین به ذهن 

و  ه،انصراف تن یل شد به قدری برجسته نیست که موجب ،این انسباق و ظهور یلورسد؛ می
 بقای ماه رماانفرض کن همونان به »شود: وقتی گدته می عرف را به تردید بیاندازد. مثلاً 

حرمت »است و  «وجوب صوم»؛ در این صورت عرف بین اثر بلاواسطه که «دارییقین 
کند و هردو را از آثار یقین سابق است، فرقی احساس نمی« اول شوال»که موضو  آن  «صوم

فردای آن اول شوال ست که ا ، اینامبقای رماان تا روز سیعقلی  ۀداند. یینی هرچند لازمیم
و عدم مترتب ساختن آن را دانسته اثر آن یقین سابق  ولی عرف این را نی و عید فطر باشد، 

از این  .بیندو تداوتی بین این اثر و اثر بلاواسطه نمیمحسوب نموده، نوعی نقض یقین به شک 
با آثار شرعی مستقیم  نیست که تن یل، صرفاً  گونهاینشود. انصرافی را متوجه نمیعرف، رو 

 تناسب داشته باشد؛ بلکه تن یل با آثارشرعی با واسطه نی  تناسب و سازگاری دارد.
 ؛همه یا اغلب افراد وجود داشته باشد انصراف در جایی است که اثر ظاهر در ؛ثانیاً 

اثر  به عبارت دیگر، ست.اس اوارتر و مقدم  ،د نباشد، تحدظ بر افراداگر در اغلب افرا گرنهو
 تالی فاسد   مبتلا به ،که خود شوددر جایی موجب ظهور کلام می -پذیر بر فرض -ظاهر 

وقتی که گدته  مثلاً  ست.ااظهر  عرفاً  ،تحدظ بر اکثر افراد گرنهو ،روج اکثر افراد نخودخ
 .شودتحرک و پویایی آن ش   فهم می ، عرفاً «استاین ش   مثل ماشین » شود:می

 ،، جهات دیگری از تخبیه«ها مثل ماشین هستندانسان ۀهم» شود:ولی وقتی که گدته می
ساز مناسب برای  و یا نیاز به توجه به سوخت و ،منظم و مرتبط بودن ۀهموون مجموع

ن آعلت  رسد.ه ذهن میب ،و یا جهات عام دیگری غیر از پویایی و تلا  ،بازدهی بیختر
با توجه  ،همان پویایی و تحرک در نظر گرفته شود ،است که اگر در مثال دوم نی  جهت تخبیه

تیداد زیادی از بنابراین  ،ها فاقد این وصف هستندبه اینکه تیداد قابل توجهی از انسان
ر مثال دوم، ها، از موضو  خارج خواهند شد. عرف به جهت فرار از این تالی فاسد، دانسان

و  ،مناسب برای بازدهی بیختر ۀیا ل وم توجه به تغذی ،منظم و مرتبط ۀجهت تخبیه را مجموع
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وقتی نی   گیرد.در نظر می ،یا جهات عام دیگری که موجب تحدظ بر اکثر افراد موضو  شود
، متداهم عرفی از این تخبیه، اوصاف «این ش   یک حیوان است» شود:که گدته می

ولی  و یا درنده خویی است. ،هموون عدم فهم و شیور، تبییت از شهوات ،وانظاهری حی
، اگر وجه شبه، صدت ظاهری «ها مانند حیوانات هستندانسان» شود:وقتی که گدته می

باشد، تیداد زیادی از افراد انسان از این تخبیه « توحش عدم فهم وشیور یا» یینی ،حیوان
بنابراین عرف به جهت فرار از استهجان و رکاکت تخبیه، وجه شبه را  .شوندخارج می

کند تا اکثر لحاظ می ...اوصافی عام هموون زندگی گروهی، احتیاج به تغذیه، زاد و ولد و
 افراد انسان تحت عنوان باقی بمانند.

ی به لحاظ آثار بلاواسطه است، بسیار صرفاً  ،اگر گدته شود که تن یل در استصحاب نی 
هایی عقلی یا عادی دارند و یقین ۀشرعی با واسط آثار هایی که صرفاً مانند یقین ،یقین از افراد  

که مستهجن است و عرف بدان  شوداثر عقلی دارند، از موضو  روایت خارج می که صرفاً 
به جهت تحدظ بر افراد غالبی موضو ، روایت ظهور در تن یل به  بنابراین .شودملت م نمی

 واسطه خواهد داشت.آثار عقلی و شرعی و باواسطه و بیجمیع 

 اشکال دوم: غیر معقول بودن حجیت اصل مثبت
آثار عقلی و عادی بر خلاف آثار شرعی، تابع علل تکوینی خود بوده و بقای ایتن آثتار تتابع 

خلتط اینجتا رسد که اما به نظر می 1باشند.بنابراین غیرقابل جیل می ؛ وبقای علل آنها است
 ،بقتای تکتوینی آثتار ،عقلی دارد ۀمیان تکوین و تخریع رخ داده است. زیرا آنوه که استحال

 امری ممکن و مقدور است. آنها بدون بقای علل آنها است و الا بقای تیبدی

 قدر متیقن در مقام تخاطبوجود اشکال سوم: 
بتا  ،حابفر  بر عدم وجود قدر متیقن در مقام ت اطتب استت. در روایتات استصت ،اطلاق

که اثر شرعی - در مورد وضو، طهارت و صحت نماز توجه به اینکه سؤال سائل و جواب امام

                                                      
 .956، ص2، جفرائد الاصول. انصاری، 1
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، متمرک  شده است، قدر متیقن از تن یل یقین نی  همتین آثتار خواهتد -دو استاین مستقیم
 بود و بیش از آن ظهوری ندارد.

عدم ترتب آثار شرعی با  ادعا،این  ۀلازم ؛اولاً  کهدر نظر داشت در مقام پاسخ باید بیان 
قدر متیقنی مانع اطلاق است  ؛ثانیاً  شود.چون قدر متیقن شامل آن نمی ؛شرعی است ۀواسط

 ملموس شده باشد. ،روی آن تکیه شده باشد و تدکیک بین آن و غیر آن در کلام ،که در کلام
عموم و  ذهن عرف از جدا شدنای باشد که موجب قدر متیقن باید به گونه به دیگر س ن،

بسیار به عنوان مثال وقتی مولایی از خواص گوشت قرم   .اطلاق مذکور در کلام باشد
بیان خواص گوشت قرم  در  گوشت ب ر! که دهدو در ادامه به عبد خود دستور می گوید،می

 دایرۀذهن عرف از سایر مصادیق گوشت و سوق دادن آن به  جدا شدنابتدا، موجب 
در  روایات استصحاب،گیرد. اما در اطلاق شکل نمیرو و ازاین ؛شودمی قرم  هایگوشت

 بیان نخده و صرفاً  ،گردد عرف ذهن   جدا شدنعبارتی که موجب  گونهو سائل، هیچ تیبیر امام
تواند و واضح است که صرف مورد نی  نمی ؛مورد روایت، آثار مستقیم و بلاواسطه است

 م ص  باشد.

 ن فعلیاشکال چهارم: ملاک بودن یقی
من وضوئه و لا ینقض الیقین  قینٍ ه علی ی  نّ إف»این است که:  امامتیبیر  ه،اول زرار ۀدر صحیح

یقین سابق زراره به وضو است « علی یقین من وضوئه»روشن است که مراد از  .«ابداً  بالخک  
یقتین « لا یتنقض»بنابراین در ادامه نی  متراد حاترت در  .یک یقین فیلی است ،و این یقین
 نه یقین تن یلی. ،فیلی است

نسبت به وضو فیلی است، یقین به  ه،زیرا یقینی که برای زرار ؛این اشکال نی  وارد نیست
ای در اکنون نی  موجود است و شبههو هم شودنقض عملی نمی وضوی سابق است که قطیاً 

 بنابراین میدوم است و تن یل آن مینا دارد. یقین به وضوی لاحق،اما مورد آن وجود ندارد؛ 
لاحق،  زمانست که یقین موجود به وضوی سابق را نسبت به ا این سبق ذکر، صرفاً مینای 
 و لو واقیاً از بین رفته است. ؛از بین نبر تن یلاً 
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 متیقن و ذی الواسطه ۀاصل در ناحی اشکال پنجم: تعارض و تساقط
از  ولتی ،پتذیردایروانی، ظهور ذاتی اخبار استصحاب در حجیت آثار با واسطه را میمحقق 

 مداد کلام ایخان ایتن استت کته استصتحاب   داند.اصل مثبت را حجت نمی ،ای دیگرناحیه
شتک  در مثال میتروف   کند. مثلاً ذی الواسطه با استصحاب عدم حدوث واسطه تیارض می

گونه که استصتحاب بقتای امتام در رکتو ، موجتب اثبتات نمأموم در ادراک رکو  امام، هما
ادراک » یینتی ،در ندس ختود واستطه مین طوره ،شودمی« ادراک رکو  امام» یینی ،واسطه

یینی استصتحاب عتدم ادراک رکتو  امتام  .یقین به عدم، وجود دارد ۀنی  حالت سابق« رکو 
 1د.شوتیارض و تساقط می بنابراین .توسط مأموم نی  جاری است

، بین حجیت ه استگونه که شیخ انصاری ذیل تنبیه شخم استصحاب بیان کرداما همان
 2.سببی و مسببی وجود دارد ۀاصل مثبت و اثبات لوازم عادی و عقلی مستصحب، رابط

)عدم ادراک رکو ( همونان باقی است یا نه، ناشی از  شک در اینکه آیا حالت یقینی سابق
ای امام جماعت همونان در رکو  بوده یا خیر؟ به گونه دانیم آیا واقیاً این شک است که نمی

که اگر بدانیم که رکو  امام جماعت تا حین رکو  مأموم ادامه داشته، شکی در ادراک 
تقدم اصل سببی بر مسببی که تقدم رتبی است در اینجا نی   ۀنکتبنابراین ن واهیم داشت. 

 شود.ی بر مسببی میوجود داشته و موجب تقدیم اصل سبب

 شرعی آن اشکال ششم: محرکیت یقین سابق نسبت به خصوص متعلق و آثار
تکتوینی استت  یقین   این ویژگی  داند که ن میشهید صدر وجه عدم حجیت اصل مثبت را ای

آورد و درنتیجه موجب محرکیت و منج یت نسبت به سایر که یقین به لوازم را نی  به دنبال می
، در محرکیتت و منج یتت یقین تیبدی .نیست گونهاما یقین تیبدی این .شودمیآثار و لوازم 
نسبت به یقتین بته  ضیق تیبد است و ظاهر اخبار استصحاب این است که صرفاً  تابع سیه و

                                                      
 .403، ص2، جالاصول فی علم الاصول. ایروانی، 1
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 صترفاً  ،بنابراین طبییتی استت کته ایتن یقتین .حالت سابق، تیبد به بقا صورت گرفته است
 1.طریقیت و منج یت داشته باشد ،یلق، محرکیتنسبت به متیلق و آثار شرعی ندس مت

شبیه بیان شهید صدر این مسأله نی  در خراسانی و آخوند انصاری شیخ جوهرۀ بیان 
بیان ایخان این است که مداد اخبار استصحاب، تیبد به بقای یقین به لحاظ  نتیجۀ است.

 2آثار ندس یقین است نه بیختر.
جیت اصل مثبت در قالب مقدمات دلیل حکه در چنان .این اشکال نی  وارد نیستاما 

های یقین متیبد به، ظهور در اطلاق تیبد با توجه به سکوت از بیان ویژگی، گانه بیان شدپنج
محرکیت، منج یت و طریقیت بنابراین  .مخابهت کامل یقین تیبدی با یقین تکوینی سابق دارد

 .این تیبد وجود دارد ۀنی  در دایر ،است به مطلق آثار که از خواص یقین واقیی و تکوینی

 نقض عملی ۀاشکال هفتم: احتمال اراد
مکلتف در ظترف . یینتی عدم نقض عملتی باشتد ،«لا تنقض الیقین بالخک»شاید مراد از 

ای باشد که خلاف یقین ستابق شک، باید مطابق یقین سابق خود رفتار کند و عملش به گونه
کلف فرض کند کته همونتان یقتین م م باشدزلاتن یل باشد و نباشد؛ نه اینکه مراد حارت 

توان قائل شد که متراد از اخبتار استصتحاب، سابق را دارد. بنابراین از این رهگذر دیگر نمی
 تن یل یقین است.

و  ،با توجه به نقض حقیقی و واقیی یقین سابق ؛اولاً  :گدتدر جواب اشکال فوق باید 
متداهم عرفی از نهی از نقض، تن یل بقا است.  ،یقینهمونین تیلق حرمت نقض به ندس 

 از بین نبر، عرف ،که شئ سابقی را که از بین رفته شودبه عرف گدته می -مثلاً -وقتی 
 ،ترفهمد که یینی فرض کن آن شئ همونان باقی است و از بین نرفته است. به بیان دقیقمی

این جهت  یقین سابق، هر دو درچه در فرض تن یل یقین و چه در فرض حرمت نقض آثار 
مخترک هستند که مکلف باید در ظرف شک، به آثار یقین سابق پایبند باشد؛ اما از این 

انجام دهد یا بدون آن،   خود ،از تن یل یقین و متیقن فرض کردن که این مهم را بید جهت

                                                      
 .215، ص9، جبحوث فی علم الاصول. صدر، 1
 .245، ص2، جکفایة الاصولخراسانی، ؛ 235، ص3، جفرائد الاصولانصاری، . 2



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

126 

ده است نه نسبت داده ش« یقین»ندس به  ،تداوت وجود دارد. با توجه به اینکه حرمت نقض
خلاف  ۀکمتر و مرتب ۀپایبندی به آثار آن در مقام عمل، مؤون تن یل یقین و درنتیجه ،آثار آن

ظاهر کمتری نسبت به صورتی دارد که مکلف بدون متیقن فرض کردن خود، به آثار یقین 
 سابق پایبند باشد. بنابراین نهی از نقض یقین سابق، ظهور در تن یل یقین خواهد داشت.

ولی خصوص حرمت نقض عملی بدون تن یل یقین باشد؛  ،مرادبه فرض که  ؛اً ثانی
باید با هم رسد که باز گونه که در تقریب دوم حجیت اصل مثبت بیان شد، به نظر میهمان

واسطه، توجه به اطلاق حرمت نقض عملی و عمومیت آن نسبت به جمیع آثار باواسطه و بی
بر اینکه آثار لوازم یقین سابق، به نوعی آثار یقین علاوه  به حجیت اصل مثبت قائل شد.

و عرف، پایبند نبودن به این آثار را به مینای نقض عملی یقین سابق  شودسابق نی  شمره می
عدم الت ام به این آثار  ،یقین سابق هستند ۀاین آثار بالاخره آثار با واسطاز آنجا که داند. می

شود. به عنوان مثال راتب نقض یقین سابق محسوب مییک مرتبه از م در مقام عمل، عرفاً 
با  ،کندبه جهت شک در حدوث مانع، شک می ،وقتی که مکلف در صحت وضوی خود

رساندن » که اثر« صحت وضو»مانع داشت؛ اگر  عروضیقین به عدم  توجه به اینکه قبلاً 
ه؛ زیرا صحت یقین سابق را در عمل نقض کرد عرفاً  ،است را مترتب نسازد «آب بر عاو

همونین اگر  آن است. ۀمانع است؛ هرچند اثر باواسطعروض وضو، از آثار یقین به عدم 
یقین به رکو  امام  مکلدی که شک در ادراک رکو  امام جماعت دارد، با توجه به اینکه سابقاً 

ادراک رکو  »که اثر  را «صحت نماز جماعت»شک در ادراک رکو ،  زماناگر در  ،داشت
نقض کرده است؛  را عرفاً « راکع بودن امام» یقین سابق خود به ،مترتب نسازد ،ستا« امام

 است.« راکع بودن امام»یقین به  ۀاز آثار با واسط« صحت نماز جماعت»زیرا بالاخره 

 موارد ایپارهوجدانی بودن عدم حجیت اصل مثبت در  اشکال هشتم:
بته عنتوان مثتال  .اصل مثبت، حجت نیست یابد که بسیاری از موارد  انسان بالوجدان در می

 ۀچنانوته ضترب ،ملحدته باشتدزیتر ای بوده و الان شک در بقای او ملحدهزیر  اگر زید قبلاً 
به قتتل  ملحده بوده باشد، قطیاً زیر ای که اگر زید به گونه ،شمخیری بر این ملحده وارد شود

شتیخ  قتتل نختده استت.از اصحاب قائل به ثبوت هیوکس در چنین صورتی  ،رسیده است
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 آقتای هموتونفقهتا  بیای از 1کند.میبیان این موضو  را در تنبیهات استصحاب انصاری 
 2ند.اهنی  بر این اشکال صحه گذاشتزنجانی شبیری 
 ،رسد این اشکال نی  وارد نباشد؛ دلیل اینکه عرف در موارد مذکوربه نظر میاما 

عرف به  بنابراین .ون دماء و فروج استاموری چاهمیت  ،دانداستصحاب را جاری نمی
های نمونهو الا اگر  .دانددلیل همین نکته، عمومات استصحاب را از این امور منصرف می

اگر  استصحاب را جاری بداند. مثلاً  ،بیید نیست که عرف ،فوق به امور غیر مهم تبدیل شود
 ؛در زیر سقف باشد تصور شود که یک تکه چوب در میان لحاف باشد، و یا یک تکه چوب

نی  کند. رسد که عرف، عمومات استصحاب را تطبیق نموده و حکم به ضمان میبه نظر می
نی  با کند های خود بدان اشاره میکه شیخ انصاری در میان مثال لباسدر مورد مثال طهارت 

هیچ استیحاشی نسبت به طهارت آن وجود  ،برهان بر حجیت اصل مثبت ۀتوجه به اقام
در میان فقهای متأخر وجود دارد؛ والا بیان  زم به ذکر است که این استیحا  صرفاً لاندارد. 

 دانستند.شد که بسیاری از فقهای متقدم، لوازم عقلی و عادی استصحاب را ثابت می
یا عبا  ۀاز عبارت شیخ طوسی در مورد ش صی که به واسطهمان طور که گذشت، 

، دانسته 3ای به دو قسمت تبدیل شدهپوشیده شده وسپس توسط جانی با ایراد ضربهلباسی 
شهید ثانی اند. بلکه حجیت اصل مثبت را پذیرفتهبلکه خود ایخان  ،ای از فقهاعده شودمی

استصحاب فوق را که یکی از مصادیق اصل مثبت  ،نی  به نوعی 2و صیمری 0در مسالک
 .اندستهاست، جاری دان

درمجمو ، در مقام پاسخ به اشکال شیخ انصاری باید گدت که اگر مراد شیخ انصاری 
وجود اجما  بر عدم حجیت اصل مثبت در موارد فوق الذکر باشد، روشن است که چنین 

 عبارت شیخ طوسی بر خلاف آن دلالت دارد. و اگر مراد ایخان، صرفاً  اجماعی وجود ندارد و
درست  کلیت قطع که استصحاب در این موارد باشد، باید پاسخ دادقطع به عدم جریان 

                                                      
 .243، ص3، جفرائد الاصول. انصاری، 1
 .951، ص4، جدروس خارج صوم. شبیری زنجانی، 2
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توان پذیرفت؛ ولی علت آن نیست. البته در امور هامه هموون دماء و فروج این حرف را می
عدم حجیت اصل مثبت نیست. بلکه علت این است که به دلیل اهمیت مسألۀ دماء و فروج و 

ستصحاب از این موارد منصرف است. هرچند تخکیک در مقام بیان، اطلاق و عموم ادلۀ ا
اما در دیگر اصول مثبت مانند  1اند.شیخ، برخی فقها همین انصراف را نی  نپذیرفته مطابق کلام

ثوب مغسول، نه تنها هیچ م الدتی از فقها در این زمینه دیده نخده، بلکه موافقت آنها در 
 بر انصراف نی  وجود ندارد.بیای موارد به مینای پذیر  اصل مثبت است، و دلیلی 

 گیرینتیجهبندی و جمع
مخهور اصولی استت، براهینتی چتون غیرمیقتول بتودن،  ۀعدم حجیت اصل مثبت که نظریبر 

قدر متتیقن در مقتام ت اطتب، محرکیتت یقتین نستبت بته وجود انصراف تن یل به اثر ظاهر، 
متیقتین و ذی الواستطه  ۀو تیارض و تساقط اصتل در ناحیت ،خصوص متیلق و آثار آن، وجدان

 یک از این ادله قابلیت اثبات نظریته مختهور را نتدارد.رسد که هیچبه نظر می .اقامه شده است
بتا « لا تنقض الیقین بالخک»که عبارت  شوددر مداد اخبار استصحاب، روشن میزنگری بابا 

هتای یکی از ویژگتیتوجه به نقض تکوینی یقین سابق، ظهور در تن یل یقین دارد. نظر به اینکه 
 صترفاً های یقین تن یلتی، از بیان ویژگی امامسکوت  ،یقین واقیی، یقین به لوازم و آثار آن است

با مخابهت کامل یقین منقوض و یقین تن یلی سازگاری عرفی دارد؛ یینی در یقتین تن یلتی نیت  
و حجیتت  ویژگی فوق لحاظ شده است که مینای آن پایبندی به آثار شرعی لوازم مستصتحب

همونین با توجه به اطلاق حرمت نقتض یقتین در مقتام عمتل و شتمول آن  اصل مثبت است.
البته ممکن است برختی متوارد  باشد.نسبت به آثار با واسطه، حجیت اصل مثبت بلا مانع می

مهم مانند دماء و فروج مخمول اطلاق ادله نباشند؛ ولی این موضو  بته حجیتت اصتل مثبتت 
 شود.و نهایتاً دایرۀ آن محدود به امور غیرمهم می زندای نمیضربه

 منابع و مآخذ 
 ق.2404، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس،  .2
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